
قصاص و آثار و برکات آن
برخی م‌یگویند خون را كه با خون نم‌یشويند؛ جامعه يا ولىّ دم نبايد عمل مجرمانه 
مجرم را تكرار كند. كشــتن قاتل همان آثار نامطلوب جرم قتل را در پى دارد و موجب 
ســلب حيات مجرم م‌یشــود و نیز رنج و عذاب و احياناً بى سرپرست ماندن خانواده او و 
محروم شــدن جامعه از يكى ديگر از اعضايش را در پی دارد. پس چرا با كشــتن قاتل، بر 
خسارت و ضرر به وجود آمده، بيفزاييم!)1( آيا اگر حيوانى به حيوان ديگرى حمله‌‌ور شود 
و آن را بكشــد، كشتن حيوان قاتل، احمقانه و ناشى از تدبير نادرست نيست؟ آيا كشتن 
حيوان قاتل، حيات را به حيوان مقتول بر م‌یگرداند؟ شكى نيست كه مرگ حيوانى كه 
مورد حمله واقع شده، خسارت است؛ آيا مصلحت است كه اين خسارت با كشتن حيوان 
ديگر، افزون شود؟ مصلحت اقتضا مک‌یند كه براى حمايت از ديگر حيوانات، حيوان قاتل 
را به‌طور موقت از گله جدا کنند تا ادب و سپس به گله برگردانده شود تا با صلح و مدارا 
ادامه حيات دهد. جامعه انســانى همين حكم را دارد. كشتن قاتل كه حيات را به مقتول 
بر نم‌یگرداند، بلكه ميزان خســارت به وجود آمده را افزايش مى‌‌دهد. لذا بايد قاتل را با 
جدا كردن از اجتماع و بازپرورى، به اجتماع برگرداند تا به زندگى صلح‌‌آميز با ديگر افراد 

جامعه ادامه دهد.)2(

پاسخ‌‌های فراوانی در برابر این شبهه م‌‌یتوان طرح کرد:
اول: عــدم تجويز قصاص موجب ترويج انتقام‌‌جويى شــخصى بين اولياى دم و قاتل 
م‌یشود و چه بسا اين نزاع به بستگان قاتل نيز كشانده شود و دامنه‌‌اش توسعه پيدا كند 
و موجب وخيم‌‌تر شدن اوضاع و قتل‌‌هاى ديگر و اتلاف اموال گردد؛ اما اگر به اولياى دم 
اجازه قصاص داده شــود، جلو اين آثار منفى گرفته م‌یشود و آنها يا قصاص مک‌ینند، يا 

ديه مى‌‌گيرند و يا قاتل را عفو مک‌ینند.)3(
دوم: قصاص موجب حيات جامعه خواهد شــد؛ اگر چه قصاص قاتل در ظاهر مرگ 
يك انسان است و جامعه را از يك فرد محروم مک‌یند؛ در حقيقت حيات براى همه مردم 
است و از همه مردم در مقابل مرگ سريع و فراگير حمايت مک‌یند. حياتى كه در قصاص 
اســت از خوددارى مجرمان از تجاوز نشأت مى‌‌گيرد؛ انسانى كه يقين دارد حياتش بهاى 
حيات مقتول اوســت، م‌یانديشد و مردد م‌یشود و محاسبه مک‌یند و نتيجه ترسيدن او 
از مرگ خودش، اغلب خوددارى او از آغشــتن دســتان خود به خون ديگران است و به 
اين ترتيب، حيات فردى كه نزديك بود كشــته شود، حفظ م‌یشود؛ علاوه‌بر اين، حياتى 
كه در قصاص اســت از شفاى قلوب اولياى دم ناشى م‌یشود، كه م‌یبینند قاتل به همان 

سرنوشت مقتول دچار شده است.)4(
سوم: قتل نفس از جمله رذایلى است كه اسلام در ريشه‌‌كن کردن آن اهتمام فراوانى 
دارد و كشــتن »يك فرد« را با كشــتن »نوع انسانى« برابر مى‌‌داند. جرأت بر كشتن يك 
انسان و تحصيل مقدمات آن، به اندازه‌ای مهم است كه امكان دارد به جرأت پيدا كردن فرد 
براى نابودى جمع بسیاری از انسان‌ها منجر شود. ازاین‌رو، اسلام درصدد است زمينه‌هاى 
تحصيل جرأت بر آدم‌‌كشــى، ولو جرأت بر کشــتن يك فرد را از بين ببرد و مقدمات آن 
را به زمينه‌هاى صلح، صفا و ايثار تبديل کند. علاوه‌بر اينکه تشريع قصاص براى تضمين 
حيات اجتماعى انسان‌هاست؛ وگرنه عفو، اغماض و مصالحه كردن بر ديه، از اجراى قصاص 

بیشتر سفارش شده است.)5(
چهارم: در مجازات قصاص، عدالتى اســت كه بالاتر از آن امكان تصور عقلى ندارد و 
داراى مزايایى است كه نه در حبس وجود دارد و نه در هيچ مجازات ديگرى: اولاً، مجازاتى 
است مساوی جرم؛ زيرا جرم تجاوز عمدى بر نفس است و عدالت مقتضى اعمال مجازاتى 
اســت مانند آن؛ ثانياً، هنگام ارتكاب جرم، به جانى اعلام مک‌یند مجازاتى مانند جرم در 
انتظار اوســت و او را مضطرب و مردد مىک‌‌ند، زيرا او احساس مک‌یند در صورت ارتكاب 
 جــرم، از اين مجازات نم‌یتواند فرار كند؛ ثالثاً، قصاص، خشــم ولىّ دم يا مجنى عليه را 
 فرو مى‌‌نشاند؛ رابعاً‌، بالاتر از همه، حيات اجتماعى عالى را به دنبال دارد؛ زيرا اشرار را ريشه‌كن 

مک‌یند. لذا قرآن کریم در آيه 179 سوره بقره فرمود: )وَلكَُمْ فيِ القِْصَاصِ حَيَاةٌ﴾.)6(
پنجم: هدف اساسى از مجازات قصاص، نجات انسان‌ها و ايجاد ثبات در حيات اجتماعى 
اســت. با توجه به آيه 32 ســوره مائده: )هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در 
روی زمین بکشــد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته ﴾؛ خداوند همان ارزشى را 
كه براى جامعه م‌یشناســد، براى فرد قائل است. قتل يك فرد مانند قيام علیه جامعه و 
كشتار جمعى اعضاى آن، جرمى بس بزرگ است و مجازات سنگين به دنبال دارد و بهترين 

طريق براى حفظ ثبات اجتماعى در جرم قتل عمد، قصاص است.)7(
ششم: اســتمرار حيات جامعه در گرو مجازات قصاص است و عدم آن، موجب هدر 
دادن خون‌‌ها م‌یشود و امور در دست زورمندان قرار مى‌‌گيرد. مجازات قصاص به جامعه 
حيات برتر مى‌‌دهد كه در آن جامعه، جان و مال و عرض دارای امنيت اســت. لذا در آيه 

179 سوره بقره، كلمه »حيوة« به صورت نكره آورده شده است.)8(

هفتم: منشــأ اساسى اعتراض به مجازات قصاص، عدم درك حقيقت و عظمت حيات 
انسان‌‌هاســت. کسانى كه با قصاص قاتل مخالفت مک‌ینند، به این نکته توجه ندارند که با 
چشم‌‌پوشى از قصاص به بهانه ارزش نهادن به حيات انسان، مقوله »حیات انسانی« را از ارزش 
و عظمت ساقط مىک‌‌نند؛ زيرا اينان غير مستقيم به انسان‌ها تلقين مک‌ینند كه نابودى حيات 
يك انسان معادل چند سال زندان يا مقدارى مال است. در نتيجه با اين حكم بيدادگرانه، 
بزرگ‌ترين گام را در زمینه كمك به تلقين پوچى و بى‌‌ارزشى حيات انسان‌ها بر مى‌‌دارند.)9(

هشتم: اينان خواهان حيات قاتل هستند، نه اينکه دلسوز او باشند و براى حياتش قداست قائل 
باشند. هدف اينها از اين تلاش فقط مصالح مادى است؛ با دفع مرگ از قاتل به دنبال زنده نگه داشتن 
او به عنوان يك عامل توليد هستند كه سود بيشترى را بر ايشان به ارمغان آورد، در حالی که قاتل با 
عمل ناپسند خود انسانى را از حيات محروم كرده و براى عواطف و افكار بستگان مقتول ارزشى قائل 
نبوده است. مخالفان قصاص توجه ندارند كه ادامه حيات قاتل و زندانى كردن او تنها براى مدت معين، 

موجب تشجيع وی و تشويق و ترغيب ديگران به گام برداشتن در همين مسير م‌یشود.)10(
نهم: تشبیه قتل کی انسان توسط انسانی دیگر به قتل کی حیوان توسط حیوانی دیگر، 
گویای نگاه مادی و نادرســت به انسان و تنزل دادن او به سطح حیوان است؛ زیرا حیوان 
از ارزش نــوع خود و آثار عمل خود دریک ندارد و قابلیت تفهیم احترام و عدم تعرض به 
همنــوع بــه آن وجود ندارد؛ مضافاً اینکه با وضع مجازات و تهدید به آن نم‌‌یتوان حیوان 
را از رفتارش بازداشت؛ لکین انسان در اندیشه اسلامی موجودی است دارای عقل و قابل 
تعلیــم و تربیت و م‌‌یتواند ارزش همنوع خود را درک کند و به حیاتش احترام بگذارد و 
م‌‌یتوان با وضع و تهدید به مجازات، او را از تعرض به تمامیت جسمانی همنوع بازداشت.
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پرسش و پاسخ

اطاعت از پیامبر)ص( و علی)ع(
رهایی از بردگی و رسیدن به آزادگی

امام علی)ع( م‌یفرماید: از رسول خدا)ص( شنیدم که م‌یفرمود: من و 
علی، پدران این امت هستیم و حق ما بر مردم، بزرگ‌تر از حق پدر و مادری 
است که آنان را به دنیا م‌یآورند. چرا که ما مردم را اگر از ما اطاعت کنند، از 
درون آتش به سرای پایدار رهایی م‌یبخشیم و از بردگی رهانیده به بهترین 
آزادگان ملحقشان م‌یسازیم.)1( و به همین جهت در زیارتنامه امام علی)ع( 
آمده است: السلام علی والی الاحرار«. درود بر رئیس و سرپرست آزادگان.)2(

____________
1- بحارالانوار، ج 23، ص 259

2- همان، ج 102، ص 200

چرا پیامبران در زمان خودشان 
از ما کمتر مرید داشته‌اند؟

ایــن قضیه، رمزی دارد. رمزش این اســت که آنها با نقاط ضعف 
مردم مبارزه مک‌یردند و ما از نقاط ضعف مردم بهره‌برداری مک‌ینیم! 
آنها م‌یخواستند آن معایب و آن نقاط ضعف را اصلاح کنند و از بین 
ببرنــد و ما معمولا م‌یخواهیــم از همان معایب و همان نقاط ضعف 
بهره‌برداری مک‌ینیم! بــرای اینکه بانی مجلس را راضی کنیم، برای 
اینکه مســتمعین را راضی کنیم مطابق میلشــان حرف م‌یزنیم نه 
مطابق مصلحتشــان. ما م‌یفهمیم فلان قصه دروغ اســت و به علاوه 
سبب گمراهی و ضلالت و غرور ب‌یجای مردم م‌یشود، اما چون فکر 

مک‌ینیم اگر بگوییم نظر مستمعین را جلب مک‌ینیم م‌یگوییم.)1(
____________

1- مجموعه آثار شهید مطهری)ره(، )مشکل اساسی در سازمان روحانیت(، )ده گفتار(، 
ج 25، ص 351

آثار تقوای الهی
قال الامام علی)ع(: »فان تقوی‌الله مفتاح سداد و ذخیرهًْ 

معاد و عتق من کل ملکه و نجاه من کل هلکه«.
امــام علی)ع( فرمود: همانا تقوای الهی کلید گشــایش هر دری، 
اندوخته قیامت، آزادی از هر عادت)زشت( و نجات از هر تباهی است.)1(

____________
1- نهج‌البلاغه- خطبه 221

اصول اخلاق اجتماعی)2(
پرسش:

جامعه‌ای که توأم با سلامت و سرزندگی و پویایی است، 
از منظر آموزه‌های وحیانی از چه ویژگی‌ها و اصولی برخوردار 

می‌باشد؟
پاسخ: 

در بخش نخســت پاسخ به این ســؤال به حقیقت وجود اصیل 
جامعــه از منظر آیات قرآن کریم پرداختیــم اینک در ادامه دنباله 

مطلب را پی م‌یگیریم:
1- حریت و آزادگی

آزادگــی مرادف واژه »حریت« و »آزاده« مرادف »حر« در زبان 
عربی است. حر به معنای برگزیده هر چیز و انسان کریم نیز آمده 
اســت. واژه مقابل آزادگی، بندگی، رقیت، عبودیت، اسارت و اجبار 
است. مرحوم علامه طباطبایی)ره(، در مقام تبیین آزادی و حریت 
م‌ینویسد: »اسلام قانون خویش را نخست براساس توحید، سپس 
بر اخلاق نکیو بنا نهاده و هر چیزی که متعلق به انســان اســت یا 
انسان به نحوی بدان وابسته است، حکمی از احکام شرع را با خود 
دارد، خواه خرد باشد یا کلان، فردی باشد یا اجتماعی، و آزادی به 
معنای متداول آن در جهان امروز، جایی در اسلام ندارد. آزادی در 
اسلام به معنای رهایی از بندگی غیر خدا )و تنها بندگی خدا( است، 
چنین عنوانی گرچه کی کلمه بیش نیست، ولی از گستره وسیعی 
برخوردار است که با آزادی دیگر مکاتب هرگز قابل مقایسه نیست 
)المیزان، ج 4، ص 116( براین اساس انسان تا در وادی ب‌یخدایی 
و خارج از محدوده اطاعت خدا به سر م‌یبرد، گرچه در ظاهر از قید 
و بندهای شرع خود را رها م‌یبیند، ولی در واقع در هزاران نوع دام 
آشکار و نهان گرفتار م‌یشود. ولی اگر به وادی عبودیت گام نهد و 
مهر بندگی خدا را بر پیشانی خود زند، همه خطرهای خانمان‌سوز 
و ضد آزادی را پشــت سر نهاده و به ســرزمین آزادی واقعی وارد 
م‌یشــود. نتیجه اینکه در اسلام بندگی خدا عین آزادی و نافرمانی 
خدا مساوی با بردگی و اسارت است. لذا جامعه‌ای که از این ویژگی 
برخوردار اســت هیچ‌گاه تن بــه ظلم نم‌یدهد و زیریوغ ظالمین و 

استثمارگران قرار نم‌یگیرد. 
امام علی)ع( م‌یفرماید: لا تکن عبد غیرک  و قد جعلک الله حراً« 
هرگز بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفرید )نهج‌البلاغه- نامه 
31( براین اساس، نظام تکوین و قوانین اسلامی بر حریت انسان استوار 
اســت و اگر انسان‌ها و جوامعی راه بردگی را بپیمایند هم در جهت 
مخالف فطرت و وجدان خویش گام برداشته‌اند، و هم برخلاف خواست 
خدا عمل کرده‌اند. احکام و مقررات اسلامی، به ویژه روابط اجتماعی 
به گونه‌ای طراحی شد که کمترین خدشه‌ای به روحیه آزادمنشی افراد 
و آزادی در اجتماع وارد نیاید. مسلمانان در چارچوب قوانین اسلام، 
از آزادی کامل برخوردارند، و هیچ کس حق ندارد، آزادی مشــروع 
آنها را محدود یا مشروط کند. همه در برابر قانون کیسانند و اسلام 
هیچگونه امتیاز نژادی، اجتماعی، سیاســی و اقتصادی و... را که به 
نحوی آزادی دیگران را محدود مک‌یند به رسمیت نم‌یشناسد. قوانین 
مدنی اسلام به طور واقع‌بینانه و منصفانه از مظلوم دفاع مک‌یند، تا 
در برابر ظالم ایستادگی کرده،‌و حقش را بگیرد و آزادی خداداد‌یاش 
سلب نگردد، و مانند سرو آزادگان امام حسین)ع( فریاد برآورند: »لا 
والله لااعطکیــم بیدی اعطاء الذلیــل و لا افر فرارالعبید« نه به خدا 
سوگند! با خواری، دست بیعت به شما نم‌یدهم و مانند بردگان نیز 

فرار نمک‌ینم. )مقتل‌الحسین، ‌مقرم، ص 280(
2- صدق و راستگویی

واژه راستی و راستگویی در زبان فارسی مرادف واژه صدق در زبان 
عربی است که در تعریف آن گفته‌اند: صدق مطابقت گفتار است با 
ضمیر )و ذهن( گوینده و آنچه از او خبر م‌یدهد. واژه صدیق نیز به 
دو گونه تفسیر شده است: 1- کسی که فراوان راست بگوید یا هرگز 
دروغ نگوید 2- کسی که در سخن و اعتقاد راستگو باشد و آن را با 
کردار خود محقق سازد. )مفردات، راغب اصفهانی، ذیل واژه صدق(

علمای اخلاق صدق را بر شش نوع یا شش مرحله تقسیم کرده‌اند: 
1- راستی در سخن 2- راستی در نیت 3- راستی در عزم 4- راستی 
در وفای به عهد 5- راســتی در عمل 6- راستی در محقق ساختن 
همه معارف دینی )محجهًْ البیضاء، ملامحسن فیض کاشانی، ج 8، 
ص 141( که م‌یتوان گفت: همه این اقســام صدق به تفسیر دوم 
واژه صدیق برم‌یگردد در زیبایی و ارزشــمندی راستگویی همین 
بس که خداوند عال‌یترین درجه آن را دارا است. »و من اصدق من 
الله حدیثاً)نســاء 86( شریعت مقدس اسلام راستگویی را از اصول 
خدشــه‌ناپذیر اخلاق اجتماعی م‌یداند و مسلمانان را موظف کرده 
اســت که همیشه و همه جا در برابر هر مخاطبی،‌سخن به راستی 
گویند و هیچ گاه زبان خویش را به گناه دروغ آلوده نســازند. زیرا 
زشتی دروغ به اندازه‌ای است که آن را در ردیف گناهان کبیره قرار 

داده است و م‌یتواند اجتماعی را متزلزل و نابود سازد. 
)ادامه دارد(

علیرضا مددی

اگر چه قصاص قاتل در ظاهر مرگ يك انسان است و جامعه 
را از يك فرد محروم می‌کند؛ در حقيقت حيات براى همه مردم 
اســت و از همه مردم در مقابل مرگ سريع و فراگير حمايت 
می‌کند. حياتى كه در قصاص اســت از خوددارى مجرمان از 
تجاوز نشأت م‌‌ىگيرد؛ انســانى كه يقين دارد حياتش بهاى 
حيات مقتول اوست، می‌انديشــد و مردد می‌شود و محاسبه 
می‌کند و نتيجه ترسيدن او از مرگ خودش، اغلب خوددارى او 
از آغشتن دستان خود به خون ديگران است و به اين ترتيب 

حيات فردى كه نزديك بود كشته شود، حفظ می‌شود.

 قتل نفس از جمله رذایلى است كه اسلام در ريشهك‌‌ن کردن 
آن اهتمام فراوانى دارد و كشتن »يك فرد« را با كشتن »نوع 
انسانى« برابر م‌‌ىداند. جرأت بر كشتن يك انسان و تحصيل 
مقدمات آن، به اندازه‌ای مهم اســت كه امكان دارد به جرأت 
پيدا كردن فرد براى نابودى جمع بســیاری از انسان‌ها منجر 
شود. ازاین‌رو، اسلام درصدد است زمينه‌هاى تحصيل جرأت 
بر آدمك‌‌شــى، ولو جرأت بر کشــتن يك فرد را از بين ببرد و 

مقدمات آن را به زمينه‌هاى صلح، صفا و ايثار تبديل کند.

 هرس مال برای برکت و رشد 
صدقه

قلمرو ماموریت فقه
پیرامون »ماموریت فقه/فقیه« دو نگاه مطرح است: 
کی. نگاهی که ماموریت فقه/فقیه را صرفاً »استنباط و 
بیــان احکام« م‏یانگارد و حوزه »اجرا و اقامه احکام« را 
خارج از قلمرو ماموریت فقه/فقیه م‏یداند. دو. روکیرد دیگر 
اما، بر این باور است که مسئله »اجرا و اقامه احکام« نیز از 
مؤلفه‏ها و ارکان اصلی فقاهت است و فقیه در این روکیرد، 
موظف است عملیات فقهی خود را از »فهم و استنباط 
احکام« تا مرحلــه »اقامه و اجرای احکام« امتداد دهد. 
بنیاد کلامی این دونگاه نیز نهفته در اختلاف‏نظر بزرگان 

در مسئله »شئون امام/فقیه« است.
 توضیح اینکه: برخی از اندیشمندان‌، دین و شریعت 
را مجموعــه‏ای از پیام‏ها و اهداف و قوانین م‏یدانند که 
هیچ‏گونه نظام و نهادی را به عنوان ضامن اجرای قوانین 
در برندارد. از نگاه این گروه امامت/فقاهت نهادی است 
که تنها وظیفه تفســیر و تبیین شریعت و پاسداری آن 
)شــأن ابلاغ و تبیین معارف دینــی( را به عهده‌دارد؛ و 
اجرای قوانین شریعت و تحقق اهداف آن، از شئون امام/
فقیه نیســت. برخی دیگر اما، دین و شریعت را علاوه‌بر 
بیــان اهداف و قوانیــن، دربردارنده نظامی برای اجرای 
قوانین و تحقق اهدافش م‏یدانند و فقدان چنین نهادی، 
در مجموعه دین را مخالف غرض بعثت و فلسفه نبوت 
و ولایت م‏یدانند و از نگاه ایشــان امامت/فقاهت نهادی 
است که علاوه‌بر وظیفه تفسیر و تبیین شریعت، متولی 

اقامه و اجرای احکام نیز م‏یباشد.)1(

در فرهنگ قرآنی بر خلاف دیگر فرهنگ‌ها، ابزارهای افزایش و رشد 
اقتصادی، منحصر به فعالیت‌های مادی محض نیست، بلکه ابزارهایی 
چون نماز، تقوا، توســل، توکل و مانند آنها نه تنها به عنوان یکی از 
عوامل مؤثر و مفید در فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه گاه نقش این 

ابزارها پررنگ‌تر ومؤثرتر از عوامل به ظاهر مادی اقتصادی می‌باشد.

از نگاه اسلام، هر کسی که دچار فقر و نداری است و در تنگناهای 
اقتصادی به ســر می‌برد، برای رهایی از فقر و افزایش سرمایه‌های 
مادی از نظر کمیت و کیفیت صدقه دهد. صدقه راهی برای رهایی 
از فقر در جامعه و موجب رشــد و توسعه اقتصادی است. چنان‌که 

پیامبر)ص( می‌فرماید:  با صدقه دادن، روزی خود را فرود ‌آورید.

در ارزش و اهمیت صدقه همین بس که انســان‌ها هنگام مرگ 
درمی‌یابند که صدقه دادن نقش اساسی در زندگی اخروی آنها 
دارد؛ از این رو، خواهان مهلتی کوتاه برای دادن صدقه می‌شوند 
تا این‌گونه ره توشــه اخروی فراهم آورند. قرآن می‌فرماید: و از 
آنچه روزى شما گردانيده‏ايم انفاق كنيد پيش از آنكه ىكي از شما 
را مرگ فرا رسد و بگويد: پروردگارا! چرا تا مدتى بيشتر اجل مرا 

به تاخير نينداختى تا صدقه دهم و از نكيوكاران باشم. 

 مهم‌ترین وجه امتیاز رویکرد فردی به فقه و رویکرد حکومتی به فقه، تاکید و توجه رویکرد حکومتی به مسئله اجرا 
و اقامه احکام است. در این رویکرد، مقوله فهم و استنباط احکام با مقوله اجرا و اقامه احکام در هم تنیده و ملازم با 
یکدیگر است و جدا انگاری این دو، ناشی از غفلت از عنصر بنیادین فقاهت است. امام خمینی)ره( به عنوان فقیهِ فقهّ 
حکومتی، در این‏باره می‏فرمایند: »ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم)ص( باید خلیفه تعیین کند و 
تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام ]که[ خلیفه نمی‏خواهد. خود آن حضرت 
بیان احکام می‏کرد. همه احکام را در کتابی می‏نوشتند و دست مردم‏ می‏دادند تا عمل کنند. اینکه عقلاً لازم است 

خلیفه تعیین کند، برای حکومت است. ما خلیفه می‏خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد.«

در فرهنگ قرآنی بر خلاف دیگر فرهنگ‌ها، 
ابزارهای افزایش و رشــد اقتصادی، منحصر به 
ابزارهایی  فعالیت‌های مادی محض نیست، بلکه 
چون نماز، تقوا، توسل، توکل و مانند آنها نه تنها 
به عنوان یکی از عوامل مؤثر و مفید در فعالیت‌های 
اقتصادی است، بلکه گاه نقش این ابزارها پررنگ‌تر 
و مؤثرتر از عوامل به ظاهر مادی اقتصادی می‌باشد.

انجــام کارهایی همچــون دادن زکات و خمس یا 
انفاقــات، صدقات، قرض الحســنه و مانند آنها همانند 
هرس کردن درخت است که به ظاهر از درخت به سبب 
حذف سرشاخه‌ها کم مک‌یند، ولی در باطن به افزایش 
و رشد باوری و بهره وری کمک مک‌یند و موجب بهبود 
کمی و یکفی میوه‌ها م‌یشــود. از این رو قرآن در قالب 
احکام واجب و مســتحب، خواهان هرس درخت اموال 
م‌یشــود تا موجبات برکت و رشــد اقتصادی در فرد و 

اجتماع فراهم شود.
از نــگاه قرآن، صدقات مالی که نشــانه‌ای صدق و 
صداقت انسان در معامله و تجارت با خدا است، از مهم‌ترین 
عوامل برکت و رشد اقتصادی فرد و اجتماع است. صدقه 
در فرهنگ قرآنی، چيزى است كه انسان به قصد قربت 
از مال خود خارج م‌یســازد.)مفردات الفاظ قرآن کریم، 

ص 480، »صدق«(
البتــه برخى گفته اند: صدقــه، مطلق انفاق در راه 
خداست؛ اعمّ از اينكه واجب باشد يا مستحبّ.)الميزان، ج 
2، ص 397( چنانک‌ه  مقصود از صدقه، در برخى آيات از 
جمله آیه 75 سوره توبه، زكات واجب اموال است؛ برخى 
نیز »صدقه« در آيه ياد شده را مطلق انفاق تفسير كرده‌اند 
که شامل واجب و مستحب است.)التّبيان، ج 5، ص 262(

آثار اقتصادی صدقات در زندگی فردی و جمعی
واژه صدقه از ریشــه صدق عربی به معنای راستی 
و مطابقت كلام با اعتقاد گوينده و واقع اســت؛ هر چند 
 که در واقع چنین نباشــد.)مفردات الفاظ قرآن کریم، 
ص 478، »صدق«.( صديق دوست راستین است. در قرآن 
یکی از مقامات عالی انســان مقام صدیقین است)نساء، 

آیه 69؛ حدید، آیه 19( در تبیین معناى صدیق عبارات 
گوناگونى نقل شده است که شامل موارد زیر است: الف. 
 آن كه در نهايت راســتگويى است؛)لسان العرب، ج 7، 
ص 307، »صدق«.( ب. آن كه همواره حق و پيامدهاى 
آن را تصديق مى كند؛ ج. آن كه رويهّ و عادتش به راستى 
است؛ د. آن كه بدون ترديد، دستورهای خدا و انبيا را در 
عمل تصديق مى كند؛)مجمع البيان، ج 3- 4، ص 110- 
.ـ آن كه هرگز دروغ نمى گويد؛ گفتار و عملش بر  111.( ه
طبق حق بوده، و حقايق اشيا را مى بيند.)الميزان، ج 4، 
ص 408.( صدیقین به درجه‌ای از صداقت و تطابق قول 
و فعل رسیده‌اند که صدق و راستی نه تنها ملکه ایشان، 
بلکه مقوم ذات و هویت وجودی آنان شده است. از این 
رو دارای نورانیتی الهی هستند که همه حقایق هستی را 
با این نورانیت خویش م‌یبینند.)حدید، آیه 19( لذاست 
که خدا از ایشان به عنوان صراط مستقیم یاد مک‌یند که 

بهره مند از نعمت‌های خاص الهی از جمله وحی و الهام 
و نورانیت مظهریت صفات و اسمای الهی هستند.)نساء، 
آیات 68 و 69؛ فاتحه الکتاب، آیات 6 و 7( این افراد در 
قیامت نیز به تفضل الهی جزو گواهان اعمال امت‌ها بوده 
و نســبت به آنها شهادت م‌یدهند. این بدان معنا است 
که ایشان در مرتبه‌ای قرار دارند که در دنیا باطن اعمال 
را م‌یبینند تا بتوانند در قیامت به عنوان شاهدان اعمال 

حضور داشــته باشــند و اعلام کنند که اعمال از روی 
اخلاص و ایمان بوده یا ریا و مانند آن. بنابراین، صدقه از 
ابزارهایی است که انسان را به مقام صدیقین م‌یرساند؛ 
زیرا مهم‌ترین کار در کنار نماز، پرداخت زکات است)بقره، 
آیه 3؛ قیامــت، آیات 31 و 32( و صدقه پرداخت مالی 
واجب و مستحب است که بیانگر صداقت بنده در عبودیت 
و انجام دستورهای الهی است. پس کسی که با صداقت 
و راستی صدقه م‌یدهد، انسانی معتقد به خدا و آخرت 
و مخلــص در قول و فعل بوده و کارهایش نیز به دور از 

هر گونه شرک و ریا و مانند آنها است.)بقره، آیه 264(
از نظــر قرآن، رســیدن به مقــام صالحین یعنی 
شایســتگان، پرداخت صدقات از روی صدق و راســتی 

است.)توبه، آیه 75؛ منافقون، آیه 10(
همچنین صدقه موجب م‌یشود تا گناهان انسان با آن 
پاک و پوشیده شود)بقره، آیه 271(، نفس آدمی پالایش 
شده و به طهارت برسد )مجادله‌، آیه 12 ( و بستر رشد 

معنوی او فراهم شود.)همان( 
از مهم‌ترین آثار مادی و اقتصادی پرداخت صدقات، 
برکت یابی مال انسان و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی 
فرد ی و جمعی است. از همین رو خدا صدقه را به عنوان 
خیر دانسته است)بقره، آیات 271 و 280؛ مجادله‌، آیه 
12(؛ زیرا خیر به نعمتی مناسب و مفید اطلاق م‌یشود 
که در افزایش رشد انسانی مؤثر است. پس صدقه به ظاهر 
از دســت دادن مال و کاهش آن است، ولی در باطن به 

معنای بهره مندی درست و مفید از نعمتی است که در 
اختیار است. از سوی دیگر، خدا م‌یفرماید که انسان با 
دادن صدقات نه تنها با کاهش سرمایه مواجه نم‌یشود، 
بلکه خدا از نظر کمی همانند یکفی بر سرمایه شخص 
قَاتِ  دِّ قيِنَ وَالمُْصَّ دِّ م‌یافزاید. چنانک‌ه م‌یفرماید: إنَِّ المُْصَّ
وَأقَْرَضُوا الَلّ قَرْضًا حَسَنًا يضَُاعَفُ لهَُمْ وَلهَُمْ أجَْرٌ كَرِيمٌ؛ در 
حقيقت مــردان و زنان صدقه‏ دهنده و آنان كه به خدا 

وامى نيكو داده‌‏اند ايشــان را پاداش دو چندان گردد و 
اجرى نيكو خواهند داشت. )حدید، آیه ۱۸(

هر چند در این آیه بیان شده که قرض الحسنه مهم‌تر 
و روشی بهتر برای افزایش کمی و یکفی و رشد و برکت 
در مال و ثروت است؛ زیرا قرض الحسنه را به شکل فعل 
آورده )أقَْرَضُوا ( که با انجام کی بار، مصداق تحقق می‌یابد؛ 
قَاتِ ( بهره برده تا  دِّ قيِنَ وَالمُْصَّ دِّ اما در صدقه از اسم )المُْصَّ
بیان کند صدقات باید آن اندازه تکرار شود که صدقه دادن 
جزو ملکه یا مقوم ذات او شده باشد؛ با این حال، قرآن به 

این نکته توجه م‌یدهد که صدقه دادن موجب افزایش و 
رشد و برکت اقتصادی م‌یشود به شرط آنکه تکرار شود.
پیامبر)ص( بر اساس همین آیات در بیان فرق میان 
دَقَهًُْ بعَِشرَهًٍْ وَ القَرضُ  صدقه و قرض الحسنه م‌یفرماید: الَصَّ
حِمِ باِرَبعََهًٍْ  بثَِمانيَِةَ عَشرَ وَ صِلةَُ الاخِوانِ بعِِشرينَ وَ صِلةَُ الرَّ
وَ عِشــرينَ؛  صدقه دادن، ده حسنه، قرض دادن، هجده 
حسنه، رابطه با برادران ایمانی، بيست حسنه و صله رحم، 
بيست و چهار حسنه دارد.)كافى، الاسلامیه، ج4، ص10( 
آن حضرت همچنین م‌یفرماید: دخلت الجنّة فرأيت على 
بابها: الصّدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل 
كيف صارت الصّدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر قال لأنّ 
الصّدقة تقع في يد الغنيّ و الفقير و القرض لا يقع إلّ في 
يد من يحتاج إليه؛ وارد بهشــت شــدم، ديدم بر در آن 
نوشته است )ثواب( صدقه ده برابر است و قرض هجده 
برابر. گفتم: اى جبرئيل چرا صدقه ده برابر و قرض هجده 
برابر است؟ گفت: زيرا صدقه به دست نيازمند و بى ‏نياز 
مى ‏رسد اما قرض جز به دست كسى كه به آن نياز دارد 

نمى ‏رسد.)نهج الفصاحه ص ‌480، ح 1557(
خدا همچنین در بیان رشد اقتصادی و برکتی‌ابی 
اقتصاد خانواده و اجتماع با صدقه م‌یفرماید: خدا از بركت 
ربا مى ‏كاهد و بر صدقات مى‏ افزايد و خداوند هيچ ناسپاس 

گناهكارى را دوست نمى دارد. )بقره، آیه ۲۷۶(
پس از نظر قــرآن، آنچه موجب افزایش و رشــد 
اقتصادی م‌یشود، رباخواری نیست که به ظاهر سرمایه 

شخص با دیرکرد و مانند آنها افزایش می‌یابد؛ اما در باطن 
کاهش برکتی و نابودی اصل ســرمایه است؛ در حالی 
که صدقه به ظاهر از دســت رفتن سرمایه همانند زدن 
سرشاخه‌های درخت است؛ اما در باطن موجب افزایش 
بهره وری و رشد اقتصادی م‌یشود. این‌گونه است که با 
رشــد اقتصادی خانواده‌، جامعه نیز از برکات این رشد 

برخوردار م‌یشود.
در ارزش واهمیت صدقه همین بس که انســان‌ها 
هنگام مرگ در می‌یابند که صدقه دادن نقش اساســی 
در زندگی اخــروی آنها دارد؛ از این رو، خواهان مهلتی 
کوتاه برای دادن صدقه م‌یشــوند تا این‌گونه ره توشه 
اخروی فراهم آورند. قــرآن م‌یفرماید: و از آنچه روزى 
شما گردانيده‏ ايم انفاق كنيد پيش از آنكه يكى از شما 
را مرگ فرا رسد و بگويد: پروردگارا! چرا تا مدتى بيشتر 
اجل مرا به تاخير نينداختى تا صدقه دهم و از نيكوكاران 

باشم. )منافقون، آیه ۱۰(
از نظر قرآن، این پاداش و افزایش رشد کمی و یکفی 
اقتصادی، در همه ابعاد خواهد بود؛ زیرا همان طوری که 
خدا ســرمایه را چند برابر مک‌یند و از نظر کمی میزان 
ســرمایه افزایش می‌یابد؛ همچنین به پاداش این عمل 
خیرخواهانه و صادقانه، خدا پاداشــی کریمانه م‌یدهد. 
این‌گونه است که سرمایه اقتصادی شخص نیز به برکتی 
دســت می‌یابد که خــدا از آن به کرامت یاد مک‌یند. از 
نظرقرآن این پاداش کریمانه از ســوی خدای کریم، به 
طور طبیعی کرامت را به مال و صاحب مال م‌یبخشــد 
و انســان در کلاس کریم وارد م‌یشود و از کرامت الهی 
در وجود خویش بهره‌مند م‌یشــود. این‌گونه است که 
شخص صدقه دهنده به عنوان کریم و در جایگاه کرامت 
قرار م‌یگیرد و از آنجا که معیار ســنجش آدمی کرامت 
اکتســابی اســت که از راه ایمان و عمل صالح به دست 
م‌یآورد)حجرات، آیه 13(، به طور طبیعی چنین شخصی 
مصداق کرامت الهی خواهد شد و تقرب کریمانه می‌یابد.

)همان؛ حدید، آیه 18(
از جمله کارکردها و آثار صدقه این است که جامعه 
به توسعه اقتصادی دست می‌یابد؛ زیرا صدقات در شکل 
واجب و مســتحب آن موجب م‌یشود تا سرمایه‌ها در 
دســت معدودی از افراد نباشــد و گردش سرمایه در 
اجتماع صــورت بگیرد. این‌گونه اســت که همگان از 
رشــد و پیشرفت اقتصادی بهره مند م‌یشوند و فقیران 
نیز از ثروت اجتماع ســود م‌یبرند.)حشر، آیات 7 تا 9( 
دَقَةَ  پیامبر)ص( دراین باره م‌یفرماید: أمُِرْتُ أنَْ آخُذَ الصَّ
هَا فيِ فَقُرَائكُِم‏؛ من مأمورم كه صدقه  مِنْ أغَْنِيَائكُِمْ فَأرَُدَّ
و زكات را از ثروتمندانتــان بگيرم و به فقرايتان بدهم. 

)مستدرك الوسائل‌، ج 7، ص 105(

از نگاه اسلام، هر کسی که دچار فقر و نداری است 
و در تنگناهای اقتصادی به ســر م‌یبرد، برای رهایی از 
فقر و افزایش سرمایه‌های مادی از نظر کمیت و یکفیت 

صدقه دهد.)حدید، آیه 18( 
صدقه راهی برای رهایی از فقر در جامعه و موجب 
رشــد و توسعه اقتصادی اســت. چنانک‌ه پیامبر)ص( 
؛  با صدقه دادن،  دَقَــهًِْ زقَ باِلصَّ م‌یفرماید: إســتَنزلوا الرِّ
روزی خود را فرود‌آورید.)کافی، الاسلامیه، ج ‌4، ص ‌3، 
ح 5؛ تحف العقول، ص 60؛ من لا یحضرهًْ الفقیه‌، ج ‌2، 

ص ‌66، ح 1730(
حضرت صــادق‌)ع( به فرزند خود محمد فرمود: از 
مخارج چقدر زیاد آمده است؟. عرض کرد: چهل دینار. 
امام فرزندش را امر کرد از منزل خارج شود و آن مبلغ را 
صدقه بدهد. محمد گفت: در این صورت چیزی نخواهد 
ماند؛ زیرا موجودی همین چهل دینار است. آن حضرت 
فرمود: آن را صدقه بده قطعا خداوند عوض خواهد داد. 
سپس فرمود: اما علمت ان لکل شیء مفتاح، مفتاح الرزق 
الصدقه؛ آیا نم‌یدانی هر چیزی کلیدی دارد و کلید روزی 
صدقه است. پس اینک چهل دینار را به عنوان صدقه بده. 
محمد امر امام را انجام داد. بیش از ده روز نگذشــت که 
از محلی مبلغ چهار هزار دینار برای آن جناب رســید. 
امــام صادق)ع( فرمود: فرزندم، بــرای خدا چهل دینار 
دادیم و خداوند چهار هزار دینار عوض آن را داد.)کافی، 

جزء 4، ص 10(

»فقه حکمرانی« و قلمرو آن
عباسعلی مشکانی سبزواری 

 طبق این دیدگاه، فرآیند فقاهت محدود به مرحله 
فهم واستنباط صرف نیست و تا مرحله اجرا و اقامه احکام 
امتداد می‏یابد و ضروری است که فقیه برای این مرحله 

نیز تدبیر فقهی لازم را بیندیشد. 
فقه حکومتی و مسئله اقامه احکام

 مهم‌ترین وجه امتیاز روکیرد فردی به فقه و روکیرد 
حکومتی به فقه، تایکد و توجه روکیرد حکومتی به مسئله 

اجرا و اقامه احکام است. 
در این روکیرد، مقوله فهم و استنباط احکام با مقوله 
اجرا و اقامه احکام در هم تنیده و ملازم با کیدیگر است 
و جدا انگاری این دو، ناشــی از غفلت از عنصر بنیادین 
فقاهت اســت. امــام خمینی)ره( به عنــوان فقیهِ فقهّ 

حکومتــی، در این‏باره م‏یفرمایند: »ما معتقد به ولایت 
هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم)ص( باید خلیفه تعیین 
کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان 
احکام است؟ بیان احکام ]که[ خلیفه نم‏یخواهد. خود 
آن حضرت بیان احکام مک‏یرد. همه احکام را در کتابی 
م‏ینوشتند و دست مردم‏ م‏یدادند تا عمل کنند. اینکه 
عقلًا لازم است خلیفه تعیین کند، برای حکومت است. 
ما خلیفه م‏یخواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری 

لازم دارد.«)2(

ایشــان در بیانی دیگر م‏یفرماینــد: »در حقیقت 
مهم‌ترین وظیفه انبیا)ع( برقرار کردن کی نظام عادلانه از 
طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام 

و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد.« )3(
در این کلام بصراحت اقامه و اجرای احکام و قوانین 
در قالب کی نظام عادلانه اجتماعی، مهم‌ترین وظیفه انبیا 
دانســته شده است. این مطلب به صورت روشن‌تری در 
کلمات دیگر ایشان مورد تأیکد قرار گرفته است تا آنجا 
که اسلام را به حکومت تفسیر کرده و حکومت را اصل و 
احکام و قوانین را بعُدی از ابعاد حکومت و مطلوب عرضی 

نسبت به آن شمرده و اقامه و اجرای احکام را مهم‌تر از 
خود احکام دانسته‏اند: »الاسلام هو الحکومه بشئونها و 

الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شئونها.«)4( 
مقصــود از اجرا و اقامه نیز فهم روش‏ها و رویه‏های 
صحیح اجرای احکام شــرعی مبتنی بر منابع دینی و 
فقهی است، به گونه‏ای که با هدف شریعت از تشریع آن 
احکام سازگار باشد و فرد، جامعه و حکومت را به اهداف 

و مقاصد اصلی شارع مقدس نزدکی کند.)5( 
فلسفه ورود فقه/فقیه به عرصه اقامه و اجرای احکام

در هم تنیدگی مقام فهم و مقام اجرا/اقامه احکام در 
بیشینه فقاهت و یا لزوم تدبیر فقهی برای اجرا/اقامه احکام، 
به عنوان مرحله پســینی فهم احکام در کمینه فقاهت، 

دیگر م‏یتوان گفت، فقه حکومتی متشکل از دو سطح 
فقهی است: »فقه الافتاء« و »فقه الاقامه«. امروزه در 
ادبیات سیاســی و مدیریتی، برای مقوله اجرا و اداره 
کشــور، از اصطلاح »حکمرانی« استفاده م‏یشود. بر 
این اســاس از ساحت دوم فقه، یعنی ساحت اقامه و 
اجرای احکام در راستای اداره کشور، م‏یتوان با عنوان 

»فقه حکمرانی« یاد کرد. 
فقــه حکمرانی و قلمرو آن: پیــش از تعریف فقه 
حکمرانی، باید »حکمرانی«، به درستی تعریف شود تا 

مبتنی بر آن، فقه حکمرانی نیز تعریف گردد: 

الف( تعریف حکمرانی: در تعریف حکمرانی، ادبیات 
و عبارت پرداز‏یهای مختلفی به کار رفته، گرچه نهان و 

نهاد تمام آنها، به کی معنای واحدی اشاره دارد: 
کی. در کی تعریف پیرامون حکمرانی م‏یخوانیم: 
»اعِمال حساب شده قدرت و هم افزایی بازیگران مختلف 
با محوریت حکومت برای پیاده‌ســازی قانون از طریق 
شــکل‌گیری زنجیره‌ای از سیاست‌ها، راهبردها، قواعد، 
فرآیندها، روش‌ها، ابزارها، نهادها، سیستم‌ها و برنامه‌ها«. 
دو. در تعریف دیگر گفته شده است: »حکمرانی یا 
الحَوکمه یا governance فرآیندی است سه مرحله‌ای و هر 
مرحله آن هم کی فرآیند و پروسه است: سیاستگذاری، 

تنظیم‌گری و تصد‌یگری.

 اگر این ســه فرآیند، در طول هم شــکل بگیرد، 
حکمرانی شــکل گرفته است. سیاســتگذاری، عبارت 
است از: کشــف و اســتنباط بایدها و نبایدهای کلان 
و جهت‌دهنــده. تنظیم‌گــری، یــک فرآیند شــامل 
مقررات‌گذاری )بایدها و نبایدهای عملیاتی و اجرائی(، 
ساختارسازی، گفتمان‌سازی، اعمال مقررات، نظارت و 
ارزیابی و در نهایت اصلاح مقررات اســت. تصد‌یگری، 
همان مراحلی است که طی آن، مردم به مقررات مقید 
م‌یشوند و به طور عمده شامل ساختارهای دولتی، اداری 

و مردمی، یعنی تشکل‌های مردمی م‌یشود«. 
ســه. در بیانی دیگــر، حکمرانی با قید اســامی 
)حکمرانی اسلامی( این‌گونه تعریف شده است: »حکمرانی 
اســامی، روش کاربست شراکتی قدرت بر پایه نظریه 
امامت و امت است. هدف حکمرانی اسلامی اقامه دین، 
بسیج منابع اعم از ساختارها، فرآیندها، نیروهای انسانی 

و روش‏ها در راستای اقامه دین است«. 
چنانک‌ه از تعاریف فوق روشن م‏یشود، نهان و نهاد 
حکمرانی عبارت است از اقامه و اجرای قوانین در راستای 
اداره کشــور. تنها عنصر مورد تایکد در این میان، اقامه 
و اجرا با محوریت مردم و نهادهای مردمی اســت که به 
صورت طبیعی، در »حکمرانی اسلامی« محوریت مردم 
و نهادهای مردمی، جزو مفروضات و مسلمات دینی است 
و محوریت ایده »امت-امامت« و »مردم سالاری دینی« 

بیانگر همین امر است. 
ب( تعریف فقه حکمرانی: بر اساس آنچه گذشت، 
»فقــه حکمرانی« عبارت اســت از: »مرحله‏ای از فقه/

فقاهت که به اجتهاد پیرامون روش اقامه و اجرای احکام 
استکشافی در مرحله فقه الافتاء م‏یپردازد«. به عبارت 
دیگر: »فقه حکمرانی، علم به ضوابط و روش‏های فقهی 
اقامه و اجرای احکام شــرعی، در راستای اداره جامعه و 

حکومت« است. 
ج( قلمرو فقه حکمرانی: با توجه به گستردگی قلمرو 
فقه )به مثابه نرم‌افزار اداره جامعه و حکومت اسلامی(، فقه 
حکمرانی به موازات فقه الافتا، در تمامی ابعاد و زوایای 
زندگی انسانی )از گهواره تا گور( حضور دارد. به عبارت 
روشن‌تر، در هر جا حکمی فقهی وجود دارد، بحث روش 
و نحوه اقامه و اجرای آن حکم نیز مطرح است و قلمرو 

فقه حکمرانی به شمار م‏یرود. 
____________________
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مبنای ورود فقه/فقیه به عرصه اجرا و اقامه احکام به شمار 
م‏یرود. مسئله »زمینه و ظرفیت اقامه و اجرای احکام« 
و در هــم تنیدگی این مهم با مقوله فهم احکام، یکی از 

مهم‌ترین مباحث مربوط به این بحث است. )6(
از فقه حکومتی تا فقه حکمرانی

 بر اساس آنچه گذشت فقاهت حکومتی متشکل 
از دو عنصر اساسی است: »استنباط احکام« و »اقامه/

اجرای احــکام«؛ و فقیهِ فقه حکومتی متولی تفکر و 
تدبیر فقهی برای هر دو عنصر/مرحله اســت. به بیان 


